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تطبیق سه پرسش اخلاقی در فلسفه اخلاق ملاصدرا و سارتر

1فرجیعلیرضا

استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه پیام نور

چکیده
ل و بنـابراین دخ ـ . ز سوي دیگر،  عقـل و خـرد  بناي زندگی انسان از یک سو اخلاق است و ازیر

یر عقـل  کـه تـاث  نخست آن. انگیزدهایی را در زندگی وي برمیتصرف این دو مقوله مهم، پرسش
. که منشا قوانین اخلاقی درون انسان قرار دارد یا بیرون از آنانسان بر امر اخلاقی چیست؟ و این

و هم چنـین، اراده و آزادي، بـه   . اخلاقی داردبه عبارت دیگر، انسان چه نقشی در آفرینش قواعد
بـه دلیـل   . عنوان یکی از بزرگ ترین امکانات وجودي انسان، چه نسـبتی بـا امـور اخلاقـی دارد    

سـارتر، بـه   ها را از نگاه ملاصـدرا و  ما این است که پاسخ به این پرسشاهمیت موضوع، تلاش
تطبیـق  . مران خود، مورد بررسی قرار دهـی گذار بر زمانه و تفکر خاص دوعنوان دو فیلسوف تاثیر

رنگ ، هاي فلسفیالیه است و یگانه پرستی را با نوآوريگذار حکمت متعفلسفه ملاصدرا که بنیان
و بویی نوین بخشیده در مقابل اگزیستانسیالیسـم سـارتر، کـه نیهیلیسـم و الحـاد را بـا نگـاهی        

.نماید، جذاب و گیرا خواهد بودومانیستی بررسی میا
.ملاصدرا، سارتر، اخلاق، اگزیستانسیالیسم، حکمت متعالیه، آزادي:واژگان کلیدي

).farajireza25@yahoo.com(20/9/1395: و تاریخ تایید12/7/1395: تاریخ دریافت. 1
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مقدمه.1
بدون آن، وجـود  : در باب اهمیت و ارزش علم اخلاق همان بس است که به شکل کوتاه بگوییم

ریزد، به عبارتی دیگر، پایه و اساس و بنیان هسـتی انسـان، منـوط و وابسـته بـه      انسانی فرو می
ریـزد،  اخلاق چیست؟ یعنی این پایه و اساس که با نبودش، هستی انسان فـرو مـی  . اخلاق است

هـا و رفتـار افـراد آن    بردارنده مـنش ی از عقاید جاري جامعه است که درچیست؟ اخلاق دستگاه
.)1391:16اتکینسـون،  (هاسـت ی درباره ایـن رفتارهـا و مـنش   جامعه و شامل بایدها و نبایدهای

منطق، جلوگیري از خطا در اندیشه است، اخلاق نیز با این هـدف تـدوین   گونه که هدف علمآن
شده که انسان را از گرفتاري در دام خطاهـاي رفتـاري برهانـد و در نهایـت بـه دنبـال تأسـیس        

گیـري از فسـاد   از زندگی و پیشاجتماعی براساس سعادت، رهبري با عدل، همکاري در حفاظت
کـه  بر وجه امتیازاتی که میان انسان، ریف موجود دیگر، علاوه طبق این تعریف و تعابر. گرددمی

تـرین و  شاید اصلیا سایر موجودات وجود دارد، اخلاقبگردد،حیوانات محسوب میخود در ذروه
جماد و نبات از این ملکه برخـوردار  . هاي دیگر باشدترین جنبه ممتازکننده انسان از هستیاصیل

باشـند، بـه   نمـی منـد  ل این که از ویژگی آزادي و حـق انتخـاب بهـره   با این حال، به دلی. نیستند
بر بـاور  بنـا زیـرا . ین و مقـولات اخلاقـی بـه حسـاب آورد    ها را داخل در موازتوان آندشواري می

انـد، ریشـه   از جمله دو فیلسوفی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته،مندانبسیاري از اندیش
با این تفاسیر، بـه چنـد پرسـش و    . ادي و حق انتخاب او نهفته استمباحث اخلاقی انسان در آز

.دهنده شالوده این مقاله هستندخوریم که تشکیلمسأله بر می
وجودات شده، به تعبیر فلاسـفه کهـن،  عاملی که باعث ایجاد اختلاف میان انسان با سایر م.1

تدوین موازین گوناگونی براي باشد و این مؤلفه، باعث شده تا به قدرت نطق و نفس ناطقه او می
). 1367:377ملاصـدرا، (الطبع است به باور ملاصدرا، انسان مدنی. زندگی اجتماعی خود بپردازد
بنـابراین، از دل  . ها، مربوط به حوزه اخـلاق و خلقیـات انسـان اسـت    یکی از این موازین و آموزه

عقل و خـرد چـه   خیزد کهبرمیزي انسان، این پرسشارتباط اخلاق با نفس ناطقه یا قوه خردور
 ـ یعنی با تحلیل خرد انسان، چه جایتأثیري بر فرایند اخلاقی شدن دارد؟  راي مـوازین  گـاهی را ب

توان یافت؟اخلاقی در درون آن می
. نهایت قرار گرفته استانسان، جهانی کوچک است که در عرصه و پهنه جهانی بزرگ و بی.2

. شـود تصورات و تصویرهاي گوناگونی خلق و آفریـده مـی  از تقابل و تداخل میان این دو جهان،
دانند و و ذهن انسان را می(Subjectivity)برخی از افراد، محورکشف حقیقت را سابجکتیویت
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و جهان عینی و بیرونی را مبنـاي مناسـبی بـراي دسـت     (Objective)آبجکتیوبرخی دیگر، امر
مر ذهنی و عینی، به چـه  ه با تحلیل ارتباط میان اما در پی فهم آنیم ک. دانندیابی به حقیقت می

توان دست یافت؟ به عبارت دیگر، موازین و قواعد اخلاقی، ریشه در عـالم واقـع یـا    حقیقتی می
هـا  انسان هستند؟ یعنی آیا انسان آنبیرونی دارند یا زاده ذهن انسان و تدوین شده به وسیله خود

یابد؟واعد را کشف کرده و میکند یا صرفاً این قرا آفریده و جعل می
از آن جهت که انسان، عاقل و خردمنـد اسـت، در طـول تـاریخ بشـر، او را تنهـا موجـودي        .3

هـاي  برخوردار بوده و در میان موقعیتاند که با تکیه بر آگاهی و خرد خود، از حق انتخابدانسته
کند که قش بنیادینی ایفا میبنابراین، آزادي در حوزه اخلاق، ن. زندگوناگون، دست به انتخاب می

آزادي و انتخـاب، چـه تـأثیري در تـدوین و تثبیـت      :خیـزد این مسأله، پرسش سوم، برمیاز دل
هاي اخلاقی دارد؟آموزه

هاي بنیـادین یـاد شـده را از دو زاویـه دیـد      به دلیل اهمیت موضوع، تلاش ما این بوده که پرسش
اساس، از دو عالم شرق و غرب، دو فیلسوف سرشـناس  بر همین . کاملاً متفاوت و گوناگون بنگریم

یـت  خـود تأثیرگـذار بـوده و از درجـه اهم    هر کدام بر فرهنگ و فلسفه زمانهایم که را انتخاب کرده
سو ملاصدرا، فیلسوف مبدع و حاذق و نوآور اسلامی قـرار دارد کـه   در یک. بالایی برخوردار هستند

هـاي فکـري و فلسـفی را گشـایش     بسـت ، بسـیاري از بـن  با ابداعات خود در حوزه فلسفه اسلامی
مبلغ و حتی پل سارتر، فیلسوف ملحد فرانسوي قرار دارد که به نحوي، ، در سوي دیگر ژانبخشیده

بنـابراین،  . سزایی بر دوران خود نهاده استه آید که تأثیر بگذار اگزیستانسیالیسم به حساب میبنیان
:گاه ملاصدرا و سارتر می پردازیمبه تحلیل سه پرسش مهم زیر از ن

چیست؟نقش خرد در اخلاق ملاصدرا و سارتر.  1
شوند یا کشف؟آیا قواعد اخلاقی از نظر این دو فیلسوف جعل می. 2
نقش آزادي و انتخاب در فلسفه اخلاق ملاصدرا و سارتر چیست؟. 3

مبانی هستی شناختی صدرائی .2
توان نظام صدرائی را شناخت و نه تبیین ینی صدرائی نه مبدون درك درست و تبیین و قبول مبا

مبانی را به صورت جا این ما در این. ارائه داد،درستی از دیگر مسائل او، از جمله فلسفه اخلاق
ها با فلسفه اخلاق می هاي بعدي به ارتباط آنکنیم و در قسمتوار ذکر میاجمالی و فهرست

. پردازیم



1395پاییز و زمستان / 4شماره / سال دوم/ اسفار)54(

چه جهان خارج را پر اي اصالت وجود این است که آنطور خلاصه معنبه:اصالت وجود- الف
چه که منشاء اثر است وجود بوده نه ماهیات یا ، بلکه وجود است و آنکرده، ماهیات نیستند

چه عینیت اما آن،البته ماهیت به تبع وجود، هم وجودي بالتبع و بالعرض دارد. چیستی اشیاء
البته پیش از هرچیز باید بپذیریم که وجود . ی آن است وجود استداشته و متن واقع مصداق واقع

.)1393:37، معلمی(و ماهیت متغایر هستند حتی در ذهن
ضعف مسأله تشکیک در وجود به این معنا است که وجودات در شدت و:تشکیک در وجود- ب

وجود موجود بر وحدت شخصی وجود، همه این موجودات به یکهرچند بنا.با هم متفاوت هستند
ملاصدرا،(حال، میانشان تفاوت است؛ مانند تفاوت نور چراغ با نور خورشید با این. باشندیم

.)7مشهد اول شاهد چهارم اشراق :1366
چه یک موجود را از موجود دیگر متفاوت گوید که آناین اصل به ما می:تشخص وجود- پ

نیست، بلکه وجود خاص همان موجود ... و ساخته و آن را متشخص می نماید، عوارض و ماهیت 
چرا . بلکه وجود داشتن مساوق است با تشخص و شخصیت،وجود تکثر بردار نیستاصولاً. است

).1366:14همان، (را پر کرده است که متن واقع
ذات جهان در حرکت است و اعراض که از مراتب وجود جوهر بوده و :حرکت در جوهر- ت

اصولا حرکت عبارت است از خروج . ستند، به تبع ذات سیال در حرکتندموجود به یک وجود ه
نی وجود حرکت پذیرد یعود از اموري است که شدت و ضعف میوج. از قوه به فعلئتدریجی شی

پذیرد و ثابت شده که اجزاي ر در جوهریت خود استحاله ذاتی میجوه. کنداشتدادي را قبول می
بلکه همگی به یک وجود ،وصف امتیاز بالفعل موجود نیستندحرکت واحد متصل و حدود آن به 

).1382:189ملاصدرا، (موجودند

a. ارتباط نفس و بدن
ملاصدرا،(در اندیشه صدرائی، ارتباط نفس با بدن، ارتباطی همانند رابطه جوهر و عرض نیست

ملاصدرا،(بلکه ارتباط ماده و صورت است، یعنی نفس صورت است و بدن ماده،)1383:429
این، رابطه نفس و بدن، برعلاوه. انسان وابسته به نفس اوستهویت و تشخص ). 6: 1382

نفس و بدن به یک وجود موجود هستند و هویت انسان و ،کهیعنی این؛ارتباطی وجودي است
دارد نفس چه جسم انسان را به حرکت وا میآن. فس او است نه به جسد یا بدنشتشخص او به ن

نفس از مرحله . باشدیز وابسته به رشد و تکامل نفس میتکامل و تعالی وجود انسانی ن.است
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شود و با ادراك عقلی، بدل یافته و واجد مرحله ناطقه مینباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی ت
کنداب، که غایت نهائی اوست، حرکت میواجد مراتب عقلی شده و به سمت تجرد عقلانی ن

ها، آلت و ابزار این قوا اندام. هائی دارندنفس قوائی دارد و هر قوا، اندام).1391:301ت، عبودی(
هم جدا باشند، بلکه گونه نیست که نفس و قوا ازاما این.باشندبوده و قوا در خدمت نفس می

که بسیط است، قوائی دارد که موجود است به وجود نفس، یعنی با نفس، وحدت نفس در حالی
ما یک وجود داریم که در قوایش موجود است و نفس هنگام شنیدن، قوه شنیدن . ود دارندوج

مراتب نفس به واسطه ). 1378:12ملاصدرا، (شودو با این قوه وحدت دارد و یکی میاست 
جوهري را شود و نفس به هر میزان حرکت تکاملیجوهري به تدریج براي آن حاصل میحرکت

اتب پیشین واجد مراتب جدیدتري حال حفظ مرد و در عینیابتري مییشطی کند، سعه وجودي ب
.گردد که مکمل مراتب قبلی اندمی

هاي صدرایی، گذشته از این که نفس، گاهی به عنوان قلب، روح و یا عقل تعبیـر شـده،   در آموزه
از ملاصـدرا بـراي رهـایی   . نسبتش با بدن، از شرایطی جذاب و تاحدودي عجیب برخوردار است

بـر طبـق   . کنـد ت میان نفس و بدن، رویکردي نوین و بدیع را بیان مییگرفتار شدن در دام نسب
با بـدن قـرار دارد، حـدوث جسـمانی دارد و امـري      تشارکجا که در ماو، نفس انسان، از آننظر

حادث است و از آن جهت که با زایل شـدن بـدن و فرسـودگی آن، از جسـم و کالبـد تـن جـدا        
پـس در یـک عبـارت تـازه     . ردلحاظ روحانی، باقی خواهـد مانـد و بقـاي معنـوي دا    شود، بهمی
نفس جسمانی الحدوث و روحانی البقاء است، که با کسب معرفت و علـم و اتصـال بـه    :گویدمی

گیـرد،  عقل فعال و منبع لایزال الهی، بر کیفیت وجودي آن افزوده شده و جنبه الهی به خود می
.پیمایدتعالی خود را میبه عبارتی دیگر طریق 

، با این اختلاف که ارسطو نفـس  تعریف ملاصدرا از نفس مبتنی بر همان تعریف ارسطویی است
، اما ملاصـدرا  )1378:75ارسطو، (دانستمی» کمال او براي جسم طبیعی آلی داراي حیات«را

یـه و یفعـل الاعمـال    یـدرك الامـور کل  ...«: گویدافزاید، وي در ادامه تعریف میبه آن قیدي می
که نفس، کمال اول براي جسم آلی محسوب ، یعنی علاوه بر این)1382:13ملاصدرا،( » الفکریه

ایـن دو ویژگـی،   . باشدك امور کلی و انجام اعمال فکري نیز میادراهاي گردد، داراي ویژگیمی
بـه  . گردنـد حاکی از دو چهره نفس هستند، که در حقیقت از قواي بنیادین نفـس محسـوب مـی   

جنبه . عبارت دیگر، در اندیشه ملاصدرا، نفس، همان عقل و خرد است با دو جنبه نظري و عملی
نفـس انسـان بـا قـوه     . نظري عقل، منفعل و انتزاعی است و جنبه عملی آن، انضمامی و فاعلانه
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کنـد و بـه   مـی به حق و باطـل بـودن قضـایا را درك   نظري خود، تصورات و تصدیقات و اعتقاد
را تنظیم کرده و هم چنین اعمال خوب و بـد  ) اختراعات، اکتشافات(اسطه عقل عملی صناعات و

).1385:218صادقی، (دهدرا تشخیص می

b.عقل و نقش آن در اخلاق متعالیه
درك عقل در فلسـفه ملاصـدرا، در پرتـو شـناخت مباحـث      :به شکل کوتاه و سودمند، باید گفت

تر به ایـن مبحـث ورود پیـدا کـردیم، از     که پیش، و به دلیل اینگردداو، میسر میمرتبط با نفس 
نفس داراي قوایی است کـه بخشـی از   .پردازیمي کرده و به اصل مطلب میگویی خودداردوباره

هاي تکامل اخلاقی و رسیدن به تکامل نفس که از بنیان. آن نظري هستند و بخش دیگر عملی
وقتی عناصر ترکیب و به . رفتن از پلکان تکامل عقلیحد کمال انسانی است، منوط است به بالا

نحو معتدل مندرج و به سوي کمال راهی گردند، یعنی مراحل ابتدایی نباتی و سـپس حیـوانی را   
این کسب . گیرندسپري کنند، به نفس ناطقه نائل شده و قواي حیوانی تحت تسخیر آن قرار می

از نظـر صـدرا،  .پـذیرد جوهر صـورت مـی  در صورت اکمل توسط نفس، صرفاً به واسطه حرکت 
اصـل حرکـت   کـرد دت و بساطت فزاینـده در پرتـو عمل  تکامل نفس، از طریق مراحل متوالی وح

کند، زیـرا  نفس در بالاترین مرتبه کمال خود، تشبه به خدا پیدا می.شودجوهري او مشخص می
فضل الرحمن، (بردارددر] اتمکمالات هر چیزي را به نحو[خدا در وحدت محض و بحت خویش 

اکنون باید گفت که، چگونه مراتب تکامل نفس، به واسـطه عقـل توجیـه و معنـا     ). 1390:431
عقـل  : دانـد شود؟ در پاسخ به این پرسش، ملاصدرا مراتب عقل نظـري را چهـار مرتبـه مـی    می

بر ایـن  ) فادمستعقل (در باب مرتبه واپسین . هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد
باورست که نفس در این مرتبه، با اتصال به مبدأ فعال، از آن استفاده کرده و معقولات را مشاهده 

رو، غایـت قصـواي   گردد و از ایننماید و انسان از این جهت، تمام عالم عقل و صورت آن میمی
مـان مرتبـه   و مکنونات آن، همان خلقت انسان و غایت خلقت اسـت، ه » کون«ایجاد این عالم 

).1390:159کرمانی،(عقل مستفاد یعنی مشاهده معقولات و اتصال به ملاء اعلی 
بنابراین، غایت و نهایت نفس انسانی که مبتنی بر قواي عقلانی اسـت، کسـب معـارف الهـی و     

، مگـر در پرتـو رشـد و تکامـل     گـردد مـی حصول علم به کلمات عقلانی است و این امر میسـر ن 
تشـخیص بـدهیم،   اگر بخواهیم عمل درسـت را . ستقلال آن از جنبه جسمانیعقلانی انسان و ا
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باشـد احادیث نبوي و اولیاء طـاهرین مـی  بهترین راه آن، استنباط از کلام خداوند و کتب الهی و
).1381:220ملاصدرا، (

c.نقش آزادي در اخلاق متعالیه
ان و زندگی کوتاه انسـان نبایـد   طلبی، حضور دیگرگیري کمال انسان، از سعادتدر فرایند شکل

الطبع است که شکوفایی استعدادهاي ذاتی و تکامل عقلی او، به انسان موجودي مدنی. غافل ماند
و هاي تفاسیر کلامی استوار اسـت اخلاق صدرایی بر پایه. گیردم میواسطه رابطه با دیگران انجا

. چارچوب آن را موازین شرعی تعیین می کنند
ش انسانی، رهایی او از قیود و بندهاي کاذبی است کـه او را از حرکـت بـه سـوي     مهم ترین ارز

تـر  خـاطره بـارتر و پرم این قیود از موانع فیزیکـی بسـی زیـان   . داردمسیر شایسته انسانیت باز می
آموزش و تمـرین بـراي   . تري خواهد بودهاي بیشها نیازمند صرف هزینهباشند و رهایی از آنمی

اي بالاتر نیز وجود دارد که به حکومت در انسان، بسیار مؤثر است، لکن مرحلهحصول این گوهر 
مـآب شـدن انسـان آشـکار گـردد     ان بر همه اعمال بینجامـد تـا مجرد  عقل و غلبه عقلانیت انس

چیزي نیست کـه بـا   آزادي حقیقی، ذاتاً امري وابسته به نفس است، و ). 1385:147نیا، ارشادي(
در آن ضعیف و جنبه عقلانی در آن نیرومند است و نیز راین  جنبه بدنیبناب. آموزش کسب گردد

:1388ملاصـدرا، (هر آن چیزي که با شهوات مرتبط گردد، نقش مثبتی در آن نخواهـد داشـت  
117.(

گاه عقل در زندگی بـوده  خت درستی از جایهاي ناب انسان، وابسته به درك و شنابنابراین، ارزش
کسب سعادت بنیادین و اخـروي، منـوط بـه ایـن     . ود اختیار و آزادي استو نیازمند شناسایی حد

کـه  چنـان . باشـد درك درست است، که پیش زمینه آن، شناخت خود و خودشناسی مطلـوب مـی  
هرکس خود راشناخت، خـداي  : یعنی» من عرف نفسه فقد عرف ربه«:فرمایدمی) ع(حضرت علی

دت حقیقی، مشتمل بـر تکامـل عقـل و تکامـل     سعا). 1378:232تمیمی، (خود را شناخته است
بدن، مبتنی بر رفتار در . گیردعمل است و تکامل عمل به واسطه بدن و جنبه بیرونی صورت می

بنابراین، جنبه وجـود لغیـره و بـراي دیگـري بـودن انسـان، در اندیشـه        . هاستمیان سایر انسان
: آن را به این شکل تعریف کـرده سعادت حقیقی که . گرددملاصدرا به شکل مدونی برجسته می

ذات و کمـال شایسـته   اي، آن است که بدون آفت و مانعی به مقتضاي طبـع و  سعادت هر قوه«
. در گرو ارتباط ملموس و عینـی بـا دیگـران اسـت    .)1363:124ملاصدرا، (» خویش دست یابد
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طقـه انسـانی اسـت،    نابنابراین، موهبتی به نام آزادي و حق انتخاب که از بالاترین مواهب نفس
آید و برعکس، تمام رذایل به ضد این فضیلت که بردگـی  همه فضایل به حساب میریشه و پایه

.گرددو عدم اختیار است، باز می

d. جعل یاکشف قوانیین اخلاقی در حکمت صدرایی؟
انـه  نگردر حیطه اخلاق فضیلت باورانه و هم چنین غایتتوانجا که اخلاق ملاصدرا را میاز آن

بـا  . زنـی نمـود  گیري موازین اخلاقـی را گمانـه  مشی او در باب نحوه شکلشود خطجاي داد، می
توان استنباط نمود که صفات اخلاقی نـه تنهـا نقشـی    توجه به نظریه حرکت جوهري نفس، می

بالاتر از صفات و اعراض نسبت به جوهر خود دارند، بلکه اموري واقعـی و خـارجی بـوده کـه از     
این مسـأله از آن جهـت داراي اهمیـت اسـت کـه اثبـات آن، تلقـی        . تقل برخوردارندهستی مس

گرایـی اخلاقـی دو چنـدان کمـک     نماید و به جبهـه واقـع  تري از اخلاق را مطرح میگرایانهواقع
به نظر ملاصدرا و برخی از فیلسـوفان مسـلمان، مسـائل    ). 225:تاعلامه طباطبایی، بی(کندمی

معقولات ثانیه فلسفی هستند و منشأ انتزاع خارجی دارند، بنـابراین، عینـی   اخلاقی چون از سنخ
ن رئالیسـم اخلاقـی، بـه    در تفکر غرب نیـز پیـروا  . توانند موجود باشندبوده و به شکل واقعی می

نـاگرا قـرار   ازاء خارجی براي مقولات اخلاقی قائل هستند که در مقابل اخلاقِ شـناخت داشتن ماب
.لد هشتم و نهم اسفار اربعه را به این امر اختصاص داده استملاصدرا ج. دارند

کند و دیدگاه مکنون و خاص ملاصدرا در این نگاه، اخلاق با حرکت جوهري ربط وثیقی پیدا می
شود و نظریه وي درباره حدوث جسمانی نفس و بقاي روحانی آن، مقبولیت در این باره روشن می

تـوان ملاصـدرا را از   اخـلاق معـانی گونـاگونی دارد کـه مـی     گرایـی در  عینـی . یابدتري میبیش
ملاصـدرا مـوازین اخلاقـی را بـا تکیـه بـر       .)1390:214حمزییان، (رایان شدید دانست گعینیت

بنابراین پرسش این بخش به شکل خلاصه بـدین  . نگرداحث انتولوژیک و هستی شناسانه میمب
کننـد؟ پاسـخ ملاصـدرا،    ایت مـی قایع خارجی حکآیا قوانین اخلاقی، از و: کهشودمینحو مطرح 

تـوان اضـافه نمـود کـه، تأکیـد      ایم به این پرسش مثبت است و میکه تاکنون بررسی کردهچنان
گانگی میـان  افتد، از فاصله دوملاصدرا بر حرکت جوهري، که هم در جسم و هم نفس اتفاق می

مري که در فلسفه هگـل دیـده مـی    همان ا. کندها را به هم نزدیک میجسم و نفس کاسته و آن
ها را یگانه در نظر گرفت، در واقع با پشت پـا  ها را برداشت و آنو ابژه فاصلهوي میان سوژه. شود

هاي گوناگون از یـک امـر واقـع در نظـر     گاري دکارتی، روح و جسم را، صورتزدن به دوگانه ان
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ها را حقایق یگانـه بـا   اشته و آنردملاصدرا نیز بر همین سبیل دوگانگی جسم و نفس را ب. گرفت
و امـر، در  تر نیز اشـاره کـردیم، هـر د   که پیشچنان. کندهاي متفاوت تشکیکی منظور میصورت

. گاه خاص خود را دارندمراحل تکامل انسان جای
در مسأله حرکت جوهري نفس، از جسمانی الحدوث به روحانی البقاء پس از مرتبه حس، ورود به 

لی مطرح است و این سیر، جز با معرفت و معنویـت و برخـورداري از کمـالات    مرتبه خیالی و عق
ماهیـت نفـس   :توان گفتبه شکل خلاصه می). 1378:344ملاصدرا، (شود انی حاصل نمینفس

دهـد و  است که در ذات و جوهرش رخ مـی آنتر آمد، همان استکمال و تحولات ذاتی که پیش
بنابراین، حرکت در جوهر باعث استکمال . کندعال تبدیل میآن را از حالت عقل بالقوه به عقل ف

علم و معرفت، عمل به علـم، تقـوا، پـاکی و غیـره،     . رسدنفس است و به مرحله تجرد عقلی می
ها همانند اتصاف آیند، و اتصاف نفس به آنحساب میصفات اخلاقی هستند که کمال نفسانی به 

هـا،  تر ایـن هستی و وجودي دارند و به تعبیر دقیقعرض به جوهر نیست، بلکه این صفات، جنبه 
. شودش افزوده میایابد و بر هستیها، استکمال میزیرا نفس با متصف شدن به آن. تندصفات نیس

افزوده شدن به هستی و غنی ساختن آن، همان نکته اساسی این بخش است، یعنی عینی بـودن  
کند از لاصدرا تلاش میاین، امور اخلاقی که مبنابر). 1390:222حمزییان، (هاي اخلاقیویژگی

اما : ي کند، اموري عینی بوده که مابازاء وجودي دارندها با عنوان صفات محض خوددارنامیدن آن
بلکه از سنخ وجـود ذاتـی   ،ها زمانی میسر است که صفات اخلاقی از سنخ اعراض نباشندهمه این

با تحلیل ).  60: 1378ملاصدرا، (تبدیل کنندفس را به هستی عقلانی باشند تا هستی جسمانی ن
مبـانی اخـلاق در فلسـفه    : تـوان گفـت  اخلاقی صدرایی، به شکل کوتاه میهاي فلسفی وآموزه
شـان اسـت، بـه عبـارتی     هـا بـه معنـاي هسـتی داشـتن     ه، واقعی بوده و واقعیت داشـتن آن متعالی

پس جعل موازین اخلاقـی،  . اشندببلکه مجعول بالذات می،هایی که مجعول بالعرض نبودههستی
البته با تحلیل فلسفه اخلاق سارتر، خواهیم فهمید که تا چـه  . هاي فکري ملاصدرا استاز بنیان

.اندازه جعل موازین در اندیشه این دو، اختلاف دارد

اخلاق موقعیت سارتر.10
a.هستی شناسی پدیدارشناسانه

اي تحت تاثیر دکارت که به شکل ریشهشناسندمیسارتر را اغلب به عنوان یک متافیزیسین
به عنوان نخستین مرجع ثابت در » خود«وي به مسأله لت این امر، توجه بیش از اندازهع. است
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این . یابدهستی آگاه خود را درمی» شم پس هستماندیمی«انسان به واسطه . باشدامر شناخت می
اي که بشر را هر نظریه. بردمیپینسان، به خود حقیقت مطلق است که به وسیله آن، آگاهی ا

ه پیش از اي است کدر نظر بگیرد، نظریه) یابدکه آدمی خود را درمی(خارج از این لحظه
دکارت، هرچیزي فقط در جهان » اندیشممی«کند؛ زیرا خارج از هرچیزي حقیقت را طرد می

باشد، محکوم به نیستی احتمالات جاي دارد، و فلسفه متکی بر احتمال که وابسته به حقیقتی ن
:Sartre,2007)است دانیم در فلسفه دکارت تنها مفهومی که قابل شک و چنان که می.(40

پدیدارشناسی به طور خلاصه، نه به خود . تردید نیست، خود، به عنوان عامل اصلی شناخت است
.گرددتجربه ما و نحوه دریافت ما از آنها بازمیاشیاء که به 

بخشی از ابژه را واره آگاهی نسبت به یک ابژه است وکند که آگاهی، همهوسرل تاکید می
آیند پدیدارشناسی هوسرل، سفه و به ویژه سارتر، پیامد خوشبراي اغلب فلا. دهدتشکیل نمی

ست به واسطه بایاست موجود یا معدوم باشند، را میاین است که اشیاء مورد التفات که ممکن 
:Sartre,1975)شان توصیف نمود حقیقت توجه به با،چه به نظر سارتراز این رو، آن. (15

. مهم است، درك حقیقت از زاویه دید انسان به عنوان موجودي آگاه است،روش پدیدارشناسی
یابند و مورد شناخت قرار می بت با تجربه و آگاهی بشر قوام میموجودات جهان خارج در نس

هستی لنفسه که : بیندان دو نوع هستی، شکاف و تمایز میدر این نکته است که سارتر می. گیرند
که مورد تحلیل قرار می آگاه پردازد و هستی فی نفسه نااست و به تحلیل جهان پیرامون میآگاه

) هستی و نیستی(کار سارتردر شاه. شودیان اشیاء شناخته میچون یک شیء در مگیرد و هم
خود ِ ثابت، ساکن - در- انگیخته در مقابل با هستی-خود،  هم چون آگاهی آزاد خود-براي- هستی
دي خود را به عنوان هستی از خود بیگانه، امکان ناضرور یا کمبو-در- هستی. آزاد، قرا داردو غیر

).10: 1394مرداك،(شناسندمندانه میغیراندیش
ن شده ا طرح از پیش تعییبه نظر سارتر در همه موجودات، ماهیت بر وجود مقدم است، یعنی ابتد

ي که نخست طرح صندلی را ترسیم مثل نجار. آینداي از آنها متصور شده و سپس به وجود می
هنگامی که شیء ساخته شد؛ مثلاً صندلی یا . گرددکند و سپس به ساختن آن مشغول میمی

تصور خود سازنده، . کتاب، این شیء به دست صانعی که تصوري از آن داشته، ساخته شده است
یی از تصور شیء است ها را که از پیش معلوم بوده و جزو صندلی و همچنین ساختن آنرا از میز

بنابراین، . شته استدر پیش چشم داآن را سرمشق و دستورالعملی نامید،توان و در واقع می
و هم فایده ) لوبی ساخته شدهکه با در نظر داشتن اس(حال، هم شیء است صندلی در عین
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:Sartre,2007).دارد اما انسان، ماهیتی از پیش تعیین شده ندارد و ابتدا وجود دارد، سپس (21
نیادین که در جریان مفهوم بدو. دهدآزادي خود، ماهیت خود را شکل میبا توسل به

گذار از نخستین مفهوم به . دادگی و تعالی استرويشود،ورزي سارتر، بسیار یافت میفلسفه
تحرکی بی. کنداي دگرگون میرا به شکل ریشهسیال انسان سوي مفهوم دوم، جهان اگزیستان

یا » ایمان بد«ن آن به عنواگردد که سارتر ازاثنا، منجر به جمود و شئ شدگی میانسان در این 
دادگی و واقعیات تحمیلی که انسان، در اندیشه گذار از رويبه محض این. کندخودفریبی یاد می

که به آن پی خواهد برد، اي نخستین مسأله. گرددلی آغاز میرود، حرکت به سوي تعاخود فرو
شود که از گذشته به حال و از حال به آینده در انسان متوجه می. ندي و تناهی استمبحث زمان

ترین درجه برساند که دست یابی به آن، از نظر در این مسیر باید خود را به عالیاو . حرکت است
.انسان خواهد بودبرخی فلاسفه، اصالت بخش به 

تواند با توجه یک انسان می: داندروزه را داراي دو جنبه میشدن ما در زندگی هرورهایدگر، غوطه
) Ekstatic(دادگی و تعالی، به عنوان برون شدداوم بشر، این دوگانگی را در رويبه گذرا بودن م

در کتاب به پیروي از هایدگرسارتر). 121: 1394فلین،(بی گذشته، حال و آینده توصیف کند ترتی
در پی . گیردنها وجود آگاه از زمان در نظر میمند و ت، انسان را موجودي زمان»ی و زمانهست«

، »مرگ آگاهی«ا به مسأله آید که مستقیماً انسان رانسان از زمان، بحث تناهی پیش میدرك 
است از توان فاصله گرفتن ارتخودآگاهی عب. گرددآگاهی دراینجا آشکار میخود. نمایدمتصل می

بنابراین، بنیان کار . دادگی و قابلیت نگریستن از بیرون به شرایط اگزیستانسیال خویشاز روي
این .ر، ساده است و دسترسی به آن آساناین ام. باید بر اساس پذیرش حقیقی خود، استوار باشد

,Sartre)خویشتنواسطهرت است از درك بیافراد آدمی است و عباهمهحقیقت در دسترس

به نظر سارتر، زمانی که به تمامی این حقایق دشوار پی ببریم، خویشتن خود را . (40 ,2007
اصیل مان را نه به واسطه القاب و صفات، که به وسیله هستیذاتی» ودخ«خواهیم یافت و 

هایی تحمل هزینهچنین دشوار، منجر به با این حال، درك واقعیتی.انسانی تعریف خواهیم نمود
تنها منشأ و مرجع شناخت جاست که انسان به از این. گرددنگین از جمله اضطراب و تنهایی میس

از سوي دیگر، آزادي . آیدو بنیان اندیشه به حساب مینهایت عامل معناو در. گرددتبدیل می
آید چراکه انسان، رامی و پوچی در زندگی به حساب میمفرط و مطلق انسان، سرمنشأ دلهره و ناآ

هاي دیگر که در رأس بیند و خود را با هستیبراي ارزیابی خود نمییدر نهایت هیچ مبنا و اساس
. گرددد و مجبور به ستیز و کشاکش با آنها میبینعظیم خداوند قرار دارد، مواجه میها مفهوم آن
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بنابراین، به سراغ پرسش .شودفلسفه سارتر، از این جا آغاز میبحث ارزش آفرینی انسان در
.رویمنخست می

خرد و نقش آن در اخلاق موقعیت.  3.2
پیش از ورود به بحث در باب این پرسش و تلاش براي پاسخ دادن به آن، باید یادآور شویم کـه  

یعنـی در  . مبحث اخلاق در اندیشه سارتر، به اعتراف مفسـران وي، دچـار تنـاقض اسـت    ساختار
امـا در اثـر   . ند که یک قاعده یا امر اخلاقی را بیان کند و به اثبات برساندکجایی، وي تلاش می

اما ایـن  . دهد و یا کلاً با آن مخالف استدیگر و جاي دیگر، یا آن مسأله را کم اهمیت جلوه می
آراي : گویـد وارنـوك، از مفسـران فلسـفه سـارتر مـی     . ویژگی سوار بر تمام فلسفه سارتر نیسـت 

بـا هرگونـه رأیـی کـه     ) مانیسم استواي ااگزیستانسیالیسم گونه(این رساله مشخصاً اخلاقی در
بیرون کشید تفاوت دارند، خود سارتر بعدها در جایی صـراحتاً از درِ  » هستی و نیستی«توان از می

هستی و چنین، اگرچه در کتاب وزین خود، هم).1386:77وارنوك، (با آن درآمده است مخالفت
اگزیستانسیالیسـم  به مباحث اخلاقی پرداخته و در رسـاله  (Being and nothingness)نیستی

سعی در تدوین موازین اخلاقی ، )Existentialism Is A Humanism(مانیسم استواي اگونه
اي کـه بـه شـکل منسـجم مباحـث اخلاقـی خـود را درون آن جـاي داده،         ، اما یگانه رسالهدارد

است کـه بنـا بـه دلایلـی نتوانسـت      )Notebooks for an Ethics(»دفترهایی براي اخلاق«
.اندنگارش آن را به پایان برساند و اطرافیان او تقبل زحمت نموده و آن را تکمیل کرده

د بر آگاهی انسانی تکیه کند، اي تلاش دارفرد قائل به پدیدارشناسی اگزیستانسیال، در هر مسأله
توان سـارتر را خردگـرا   نابراین در برخورد نخستین، میگاه آگاهی نیز، خرد و عقلانیت است، بجای

آیـد و  به حسـاب مـی  )منسوب به دکارت(که وي از پیروان دکارت بوده و کارتزینچنان. دانست
حال پرسش ایـن اسـت کـه ایـن ویژگـی      . کنداین امر بیش از پیش خردگرا بودن او را تأئید می

سازد؟ سارتر در مسائل اخلاقی، خود را نمایان میسارتر، یعنی خردگرا بودن او، چگونه در تدوین
که آگـاهی را بـا روش اگزیستانسـیال، تحلیـل پدیدارشناسـانه      » استعلاي خود«اش به نام رساله
Pre-reflective)بـرد، نخسـت آگـاهی پیشااندیشـنده    کنـد، از دو نـوع آگـاهی نـام مـی     مـی 

consciousness)و آگاهی اندیشنده(reflective consciousness):    بـراي روشـن سـاختن
مـن  . تمایز قائل شویم) منِ مفعولی(یا (me)یا من فاعلی و من (I)بحث آگاهی، باید میان من 

(I)مـن  ... رسـد اي که واقعی به نظر مـی یک گونه وجود است، یعنی گونه(I)   صـرفاً در شـرایط
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اساس و بنیان هر آگـاهی،  براي سارتر،Sartre,1956:48).(شودمندانه نمایان میعمل اندیش
شود، که یکی پیش از عمل اندیشـه اسـت و دیگـري خـودش،     یافت می» من«در این دو گونه 

گیرد، هم چـون چـارچوبی   جا که متعلق آگاهی در آنآگاهی، پیش از این.باشدحاصل اندیشه می
شـبیه نمـود، کـه    افزاري تاي سختاست خالی از محتوا و به اعتبار امروزي شاید آن را به حافظه

هاي در هر صورت، آگاهی اندیشنده، آن نوع آگاهی است که به پرسش. اي استخالی از هر داده
یـرا چنـین   توان بـه درسـتی آگـاهی اخلاقـی نامیـد؛ ز     آگاهی اندیشنده را می: پردازداخلاقی می

).1386:96وارنوك، (آید کند، پدید نمیها را آشکار زمان ارزشکه هماي بدون آنآگاهی
کانـت تـلاش   . در فلسفه سارتر، اخلاق واحد و یگانه به معناي کانتی، امکان ظهور و بروز نـدارد 

اي را بیابد که همگان زیرسایه آن به زندگی خود ادامه دهند و از آن تحت عنوان نمود، قاعدهمی
بتوانـد در  ات همیشه عمل کن که دستور ارادهچنان: قانون بنیادین عقل عملی محض یاري کند

:Kant, 1909)گذاري کلی، پذیرفته شودعین حال به عنوان اصل در قانون اما سـارتر، در  . (47
حد و حصر انسـان کـه ریشـه در آگـاهی او     کند، زیرا آزادي بیواقع گاهی خلاف این را بیان می

وانی اسـت  مثال معروف سارتر، ج ـ.اخلاقی از قطعیت برخوردار نباشنددارد، باعث شده تا موازین 
سو مادر پیر او بـه حضـورش   از یک. که میان دو حالت گیر افتاده و به اجبار باید یکی را برگزیند

:2010,نیاز دارد و از طرف دیگر سـعی دارد بـراي مقابلـه بـا دشـمن بـه ارتـش بپیونـدد         92)
Linsenbard.(یابـد،  مـی گوید، این جوان خود را در برابر دو نوع اقدام کاملاً متفـاوت سارتر می

اش صرفاً متوجه یـک نفـر اسـت، دوم    نخست اقدامی محسوس و داراي نتیجه فوري، که نتیجه
آید و نتیجـه آن  اقدامی که آثار آن متوجه جمعیت بسیاري بوده و یک انتخاب ملی به حساب می

شما آزاد هستید انتخـاب  : دست آخر توصیه سارتر به این جوان آن است که. مبهم و نامعین است
امـر  ). 1380:42سـارتر،  (تواند به شما توصیه کند که چه بایـد کـرد  کنید، هیچ اخلاق کلی نمی

بـه همـین دلیـل    . گردد، بدین شکل به خود فرد واگذار میخوب که زیر ساخت امر اخلاقی است
جـا هـیچ گونـه    خلاقی سراپا سلبی است، و تا بدیناما باید گفت که چنین ا: وارنوك باور دارد که

دانیم این است که اخلاق عبارت است از تلاش براي جدا چه میهمه آن. واي محصلی نداردمحت
چـه از مـا   ساختن خودمان، بر کنار ماندن از تأثیر محیط، و پذیرفتن شجاعانه مسئولیت کامل آن

اخلاق سارتر، اخلاقی مبتنی بر شـرایط فـردي بـوده کـه بنـابر      ). 1387:466لاوین،(زند سر می
شود و تکیه و تأکیدش بر آگاهی، تحت لواي یک اخلاق موقعیت قابل وجود تعیین میوضعیت م
.درك است
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نقش آزادي در فلسفه اخلاق سارتر.3.3
کند که ما اند، حکم میاخلاق اگزیستانسیال که برخی از مفسران از ناممکن بودن آن سخن گفته

ایمان بد، سعی در شناخت آگاهی وگیري از شیء شدگی و گرفتار شدن در بایست براي پیشمی
انسـان گرفتـار در دام ناآگـاهی، فـردي     . مان داشته باشـیم »خود-براي-وجود«درك درستی از 

هـاي  انفریب خورده و از خود بیگانه و غیراصیل است که نه خود و نه جهان پیرامون خود و انس
ئولیت، سـعی در خـود فریبـی و    به همین دلیل، براي گریز از بار مس.شناسدداراي آگاهی را نمی

هـاي  داند که زندگی مختصر و فرصتی اندك در مقابـل انتخـاب  فرد اصیل می. انکار حقایق دارد
. اندیشداش میدادگیم به مرگ خود به عنوان پایان رويشمار دارد، به همین دلیل مدابی

ال، تـوان و قـدرت مـا    ایستد، بـا ایـن ح ـ  نمیچه آزادي ما مطلق است و هرگز بازاز نظر وي اگر
به شـکل  . به عبارتی قامت آزادي رفیع و بلند است و رداي قدرت و توان ما، کوتاه. محدود است

در رأس این دیگران، که در ستیز مـدام  . مختصر، این امر وابسته به وجود و حضور دیگران است
 ـ: با ما قرار دارند مفهوم عظیم خداوند به عنوان دیگـري مطلـق وجـود دارد    ن حضـور سـنگین   ای

کند، با آزادي انسـان  بینی میداند و پیشبا قدرت و علم مطلق خود، که همه چیز را می) خداوند(
کشـد وجود مطلق، دیگريِ قدرت مندي است که مرا در حصار خود به بنـد مـی  . در تناقض است

Sartre, 1966: 352-353)(.
ی را براي اراده محدود شـده انسـان بـاز    کند تا مکانسارتر به صراحت، مرگ خداوند را اعلام می

-No exit)»در بسته«سارتر در داستان . یابد hisclose)دیگران جهنم من هستند«:گویدمی «
است کـه  از این ج. ها استدام میان انسان، و این حاکی از ستیز و کشاکش م)1385:93سارتر، (

ه پیش از وي، نیچه و هایدگر آن را نویـد  نیهیلیسمی ک. شودهاي نیهیلیسم سارتر نمایان میپایه
شناسانه آدمی است، آگـاهی از آزادي، شـرط   هر چند آزادي، وضعیت بنیادین و هستی. داده بودند

انسان بدون ماهیت به دنیـا  . آزادي شرط ساختن ماهیت است. مهمی در گزینش و انتخاب است
:Webber,2010بخشدها به خود ماهیت میآید و در جریان انتخابمی 65)(.

هـاي  حـد و حصـر و وضـعیت   اکنون پرسش این است که وظیفه انسان در تقابـل بـا آزادي بـی   
بـه  » تهـوع «نامشخص و هم چنین حضور دیگران چیست؟ سارتر در رمان فلسفی خود با عنوان 

هـاي  در تقابل با وضـعیت ) روکانتن(قهرمان داستان . زیبایی چنین تصویري را نقاشی کرده است
همـه چیـز بـراي او چسـبنده و لـزج      . پنـدارد گون، خود را موجودي رها شده در جهـان مـی  گونا
اشـیاء  . پنـدارد خود را هم چون فردي که مسخ شده در قامت یـک هزارپـا اسـت، مـی    . نمایدمی
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هـا صـرفاً   رسـد، آن ایشان احمقانه بـه نظـر مـی   گاه ثابت برمضحک، پر و معلقند و تصور یک جای
که واپسین طرح در مقابل انسـان  در نهایت این). 78: 1386سارتر، (هستند شانبه اسامیوابسته 

هم چون ) مرگ(نیستی «. دهد، مرگ استهاي دیگر او را تحت تأثیر خود قرار میکه تمام طرح
انسان در نتیجـه درك مـرگ، بـا    ). 1350:82کرنستن، (»کرمی در قلبِ هستی چنبره زده است

اش آن است که بـا تکیـه بـر    وظیفه،و. گرددستانسیال روبه رو میدلهره هستی و اضطراب اگزی
گیـري کـرده و اصـالت    شدگی پـیش و درك درستی از مرگ خود، از حالت شیء» مرگ آگاهی«

اخلاق گزیستانسیال، هر چند . در صورت اصالت یافتن انسان، اخلاق ناب محقق خواهد شد. یابد
شدگی، گیري از شیءست آگاهی و آزادي انسان و پیشرسد، اما با درك درامري بعید به نظر می

.رسی و تحقق خواهد بودقابل دست

جعل یا کشف قوانین اخلاقی در اخلاق گزیستانسیال.3.4
هاي فلسفه اگزیستانس، انسان سازنده ماهیت خود و به تبـع آن  ناگفته پیداست که بر طبق آموزه

قـت  م بر فلسفه اگزیستانس، ما را بـه ایـن حقی  سابجکتیویسم حاک. هاي اخلاق استجاعل آموزه
انسان تنهاست و به فردیت رسیده و . آگاهی و ذهنیت انسان استرساند که همه چیز، آفریدهمی

اگـر خـدا   «: داستایفسکی در جایی گفته است که. باید به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد
خداوند در اندیشه سـارتر بـزرگ تـرین مـانع     . »زندمیينباشد، انسان به راحتی دست به هر کار

بنـابراین، یـا بایـد خـدا را     . آیـد آزادي نیز بالاترین ارزش به حساب می. براي آزادي انسان است
رو، انسان از این. بپذیریم و یا او را براي دست یابی به آزادي مطلق خود، براي همیشه کنار بنهیم

گیـریم و از  ل، ما درك خود از جهان را از دیگران میبه هر حا. هاي خویش استآفریننده ارزش
بنـدي نمـائیم و از یـک منظـر همگـانی و      آموزیم که جهان را تحت چه عناوینی طبقـه آنان می

:Catalano,1974(انسانیِ صرف، به جهان بنگریم 181.(
ا قـرار  که در ستیز بـا م ـ ،هاي ساکن در آنحال، پرسش این است که در تقابل با جهان و آگاهی

دارند، ما باید چگونه رفتار کنیم؟ آیا چیزي هست که ما در تلاش براي تبدیل شدن به آن ملـزم  
طلبـد و آن را بـر مـا    ها، درك عصاره اخلاقیـات سـارتر را مـی   باشیم؟ پاسخ دادن به این پرسش

آن چیـز،  مند در نظر ما وجود داشته باشد، اگر چیزي ارزش: سارتر باور دارد که. سازدمکشوف می
ایــمامــري اتفــاقی و مشــروط اســت و ایــن ارزش را مــا بــراي خودمــان خلــق کــرده و آفریــده

Aronson,1991: دهد، رهـایی از  کلیدي که سارتر براي درك وضعیت به دست ما می). (286
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بنابـه بـاور سـارتر، ایـن روحیـه جـدیت،       . باشدمی(Spirit of Seriousness)»روحیه جدیت«
چه انسان هر آن. کندوان اموري متعالی، مقرّر و مستقل از ذهن انسان قلمداد میها را به عنارزش

اش دور سـاخته و در نهایـت مـانع    نماید، او را از سـابجکتیویته یرا مجبور به انجام چنین کارهای
ت باعث بـروز دو  روحیه جدی. پس باید آن را کنار گذاشت. شودآفرینش امر اخلاقی توسط او می

بعضی چیزها به دلیـل مطلـوب   .، ببعضی چیزها به خودي خود خوب هستند.الف: ددگرامر می
:Daigle, 2010بودن پیامدهایشان همیشه خوبند 93)(.

ایـن  . هاي ارزشی تفاوت وجود داردهایی که حاکی از واقعیت هستند با گزارهها و واژهمیان گزاره
باز کردن باب قصد ما در این جا . داردکه یک شئ سرخ رنگ باشد، با خوب بودن آن شئ تفاوت

هر انسان . اي دارنداخلاقی نیست، اما در تفکر سارتر، این مسائل نقش عمدهمسائل تحلیلی و فرا
دهد، زیرا ویژگی ذاتـی انسـان، طـرح افکنـدن او اسـت و در      ها را به اشیاء نسبت میآگاه، ارزش

:Sartre, 1992(کنـد جویی میمسیر این طرح افکنی، اهدافی را پی بنـابراین، در فراینـد   . )325
به نظر خانم وارنوك، سارتر درگیر یک . ها هستندناپذیر از ارزشافکنی، اهداف اموري جداییطرح

کند دیدگاهی رمانتیک از اخلاق چه سارتر بیان مینظاهراً آ: باشدرویکرد رمانتیک به اخلاق می
).211، 1385وارنوك، (ا وجود ندارد مگر وجدان ما است که بر طبق آن، چیزي به عنوان راهنم

: گویـد از زبان برخی قهرمانان خود مـی سن عقلها و به ویژه در داستان ر نوشتهتسارتر در بیش
گویـد کـه   گـاه نمـی  اما هیچ،کندها را تبیین میبدین نحو، ارزش. »آزادي بالاترین ارزش است«

اما براي بیان روشن این کـه مـا خـالق و    . گردندمیها، چگونه ممکنموضوعات نهفته در ارزش
که عامل اخلاقـی  به مجرد این. گذاردچیزي کم نمیهاي خود هستیم،گر ارزشجاعل و آفرینش

آگـاه  خود، به عنـوان والاتـرین ارزش،  هاست، از آزاديرچشمه ارزشتشخیص داد که خود او س
:Neil, 2002(شود می ت بگـوییم کـه، در ایـن اندیشـه، انسـان      در هر صورت لازم اس ـ.)137

زیر بناي اخلاق سارتر نیز با توجـه بـه   .خود است و راه گریزي از آن نداردهاي گر ارزشآفرینش
گرچـه در  . سیاسی است-هاي مارکسیستی گرفته، امري اجتماعیها و جنبشتأثیري که از آموزه

زد و آن را از ذهنیات خود، دور نشان را ساپایان عمر سعی داشت خود را از شکست مارکسیسم مب
دهد، با این وجود، پربارترین دوران زندگی او، در لواي مارکسیسم گذشت و محصول آن، سـخن  

سیاسـی را دنبـال   -اخلاقی که اهـداف اجتمـاعی  . اش بوددر پایان زندگی» مااخلاق«: گفتن از
.رسدتیک به نظر میحدودي رمانبا این حال، اخلاق او فردگرایانه و تا. کردمی



)67(علیرضا فرجی

گیرينتیجه.4
یشه ملاصـدرا  رسد که اخلاق در اندها و مسائل مورد بررسی، چنین به نظر میبا توجه به پرسش

گاهی مهم را به خود اختصاص داده، با زاویـه هنجـاري مـورد بررسـی قـرار      که جایعلاوه بر این
بل سارتر نیز در نقطه مقا. وي داردهاي فلسفی گرفته است و ارتباط بنیادین و استواري با نوآوري

بـه  . فراوانی در حیطه فلسفه دارد که اخلاقیات او را تحت تأثیر قرار داده استهاي نوآورانهجنبه
:شکل کوتاه و سودمند شاید بتوان به چند نکته اشاره کرد

مال تکامـل و اسـتک  . دانـد قیات را وابسته و متصل به نفـس مـی  گرایی در اخلاملاصدرا عقل.1
گـردد مگـر بـه واسـطه     عقلانی انسان منوط به تکامل درجات نفسانی است و این امر میسر نمی

داند و زیرساخت قوانین و بنابراین، ملاصدرا اخلاقیات را مبتنی بر خردگرایی می. حرکت جوهري
اما با این وجـود، از عقـل فعـال   . جویدقواعد اخلاق را در عقل انسان که از قواي نفس است می

خرد انسان تا هـر کجـا پـیش    . گیردغافل نیست و خرد انسانی را جنبه الهی وجود او در نظر می
. رود، تحت لواي اراده و خرد خداوند است

زیرا وي خـرد را کـاملاً از ناحیـه روان و نفـس     .رویکرد خردباورانه سارتر نیز قابل تأمل است.2
اسـت، امـا دچـار خردگرایـی صـرف و محـض       اگرچه به روانکاوي وجودي قائل. داندانسان نمی

فهمـی  زند که آگاهی انسان را دچار کجدکارت، تا زمانی از خرد دم میشود و به عنوان پیرونمی
سارتر از خردگرایی دکارت گذر کرد و تعریف و تعبیر هوسرل از آگاهی را پذیرفت، چرا کـه  . نکند
محوریـت را بـه هسـتی    بلکه. بداند» خودمنِ فروبسته در«خواست وجود انسان را منوط به نمی

رو مجبور شد براي وفق دادن خود با این واقعیت تلخ و شاید خیالی، از این. آزاد و فعال انسان داد
بنابراین، گرچـه هـر   . خداوند را برخلاف ملاصدرا از عرصه محاسبات اخلاقی انسان، حذف نماید

کـاملاً گونـاگون و   ،داريخود از نحوه هسـتی دهند، در تفسیردو فیلسوف اصالت را به وجود می
شناسـی اخلاقـی در اندیشـه    شناسی اخلاقی سارتر بـا هسـتی  پس هستی. کنندمتفاوت عمل می

. ملاصدرا کاملاً متفاوت است
موضوع ملاصـدرا  . هاي بعدي نیز شده استها به پرسشهمین اختلاف باعث گوناگونی پاسخ.3

. دهـد اما مانند سارتر آزادي مطلـق را بـه انسـان نمـی    ،سارتر داردهایی با در باب آزادي، شباهت
در . انسان است» فایده بودنشورمندي بی«ها در تفکر سارتر نحد و حصر انسامحصول آزادي بی

ما . داند که سعادت اخروي را تحت شعاع قرار ندهدحالی که ملاصدرا آزادي را تا جایی مجاز می
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مند شویم کـه خـلاف   فرمان داده و باید به نحوي از آزادي خود بهرهجا آزاد هستیم که شرعتا آن
. فرامین الهی حرکت نکنیم

مند در بحث آزادي انسان بـراي مـوازین اخلاقـی، توجـه بـه حضـور       وجه اشتراك دو اندیش.4
چنـین در  هاي دیگر در دنیاي من نقش مهمی دارند، همدر فلسفه ملاصدرا، انسان. دیگران است

سارتر نیز چنین است، اما با این تفاوت که دیگـران در حکمـت متعالیـه بـه مـن کمـک       اندیشه
ولی در فلسفه اگزیستانسیالیسم سارتر، دیگران جهنم مـن  ،کنند تا راه سعادت در پیش بگیرممی

چه در حکمت متعالیه و چه در . بنابراین نباید از ارزش حضور دیگران در جهان غافل ماند. هستند
آزادي در . توانـد معیـار و محـک آزادي مـن  باشـد     زیستانسیالیسم، حضور دیگران، میفلسفه اگ

در . آیـد هاي نفس ناطقه انسانی به حسـاب مـی  حکمت متعالیه، وابسته به نفس است، و از جنبه
. فلسفه سارتر نیز متعلق به نفس است با این تفاوت که نفس از آن جهت که آگاهی دارد

ودآگاهی، توجه بسیار دارند، این از نقاط و نکات مثبـت هـر دوي ایشـان    هر دو فیلسوف به خ.5
شود و در فلسفه اگزیستانس باعث مـرگ  خودآگاهی در فلسفه متعالیه باعث خداآگاهی می. است

. شوندآگاهی، که هر دو صورت آن، انسان را به اصالت رهنمون می
شود و چربیدن جنبـه افتـراق   ق دیده میاشتراك و افترااما در باب پرسش سوم، باز هم وجوه.6

داند ملاصدرا عقلانیت را پذیرفته و شرط عقل را در این می. هر دو فیلسوف باز هم ملموس است
هـاي  چون سارتر، اما بـا ایـن تفـاوت کـه ارزش    هاي خود را خلق نماید، همکه انسان باید ارزش

ند کـه بایـد بـه    اي هسـت معنـوي وهاي کلی و ژرفمختصر و ظاهري انسان، تحت لواي ارزش
در حالی که سـارتر، تنهـا منبـع ارزش را آگـاهی انسـان      . ها را کشف نمودواسطه شرع مقدس آن

بنابراین، در اثر تنهایی دچار دلهره و اضطراب هستی . گذاري استانسان تنها منشأ ارزش. داندمی
ز اراده الهی دانسـته کـه در نهایـت    اي اشود، در حالی که ملاصدرا آزادي اراده انسان را بارقهمی

گـردد کـه دو فیلسـوف    بندي ملاحظه میدر این جمع. فیض پیوند یابدمنبعباید به واسطه آن با 
دیگر دارند، از نقاط اخـتلاف ژرف و عمیقـی برخـوردار    علیرغم اشتراکات ریز و ظریفی که با یک

.هستند
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